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روی ایران غیرت داشت

شهیداحسان قاسمی، نوجوان 16ساله بامداد 31خرداد 1404زمانی که موشک‌های رژیم صهیونیستی سکوت 
منطقه سالاریه قم را شکست شهید شد. او عاشق ایران بود و غیرت عجیبی روی میهنش داشت. مادرش 

می‌گوید: »در فضای مجازی اگر کسی درباره کشور بد می‌گفت، ناراحت می‌شد و واکنش نشان می‌داد.«

پایان رویای کودکانه
شهید طاها بهروزی کودک 7ساله تبریزی 31خرداد جلوی در خانه‌اش به‌دست رژیم صهیونیستی به شهادت 
رســید. پدرش می‌گویــد: »چنــد ســاعت قبــل از شــهادت او را در کلاس اول ثبت‌نــام کردیم. روزی که رســما 

دانش‌آموز شد، روز شهادتش بود. قرار بود برایش کیف مدرسه بخریم و چقدر ذوق مدرسه را داشت.«

قصه محله روایت تهران

 راز ژورژ پیرمرد شوریده 
محله جوادیه 

پیرمردی پریشــان‌حال 
و شــوریده، بــا قامتــی 
خمیده، آرام و آهســته در 
خیابان‌های محله جوادیه 
قدم می‌زد. فرقی نمی‌کرد 
تابستان باشد یا زمستان؛ 
همه او را با بارانی کرم‌رنگ 
می‌شــناختند. جوان‌هــا 
دوره‌اش می‌کردنــد تــا 
برایشان از اکران‌های به‌روز 
سینما و قصه هنرپیشه‌ها 

بگوید.
این تصویری از ژورژ است؛ 
پیرمردی که سال‌ها ساکن محله جوادیه بود. استاد منصور آذری، 
مجسمه‌ساز، وقتی سراغ خاطرات روزهای کودکی‌اش در محله 
جوادیه می‌رود، ژورژ را به یاد مــی‌آورد و او را »خاطره بصری« 

اهالی این محله معرفی می‌کند.
آذری می‌گویــد: »ژورژ را از همان دوره راهنمایــی به یاد دارم؛ 
مردی با قدی متوسط که کمی ســمت چپ بدنش لمس بود و 
لنگان‌لنگان راه می‌رفت. به‌خاطر صبرش اغلب جوان‌های محله 
سر به سرش می‌گذاشتند، اما او به دل نمی‌گرفت. هیچ‌گاه چهره 
عبوس و ناراحتی از او به یاد ندارم. بیشتر حوالی خیابان ۲۰متری 
جوادیه قدم مــی‌زد. نکته جالب درباره او علاقه‌اش به ســینما 
بود. فیلمی نبود که اکران شود و او ندیده باشد. گاهی فیلمی را 
بیش از ۳ ، ۴ بار می‌دید. هر کس می‌خواست فیلمی ببیند، از او 
راهنمایی می‌گرفت.« این پریشان‌حالی و علاقه وصف‌ناپذیر ژورژ 
به سینما بی‌دلیل نبود. آذری می‌گوید: »سال‌ها بعد از مرگ ژورژ، 
دوستی را ملاقات کردم. او راز زندگی ژورژ را اینگونه روایت کرد؛ 
ژورژ از هم‌محله‌ای‌های ارمنی ما بــود. روزی همراه دخترش به 
سینما می‌رود. متأسفانه در همهمه و شلوغی سینما، دخترش 
گم می‌شود و به هر دری می‌زند، ردی از دخترش پیدا نمی‌کند. 
چون خودش را مقصر گم‌شدن فرزندش می‌دانست، دچار جنون 
می‌شــود. بعد از چند ســال، بیماری روحی‌اش کمی فروکش 
می‌کند، ولی او مانده بود تنها و سرگردان. از همان موقع، هر روز به 
سینماهای شهر می‌رود تا شاید ردی از دخترش پیدا کند؛ آن‌قدر 
که می‌شود پای ثابت سینماهای شهر. ژورژ سمبل خاطرات محله 
جوادیه است، ولی کمتر کسی قصه این شوریدگی را می‌داند. دلم 

می‌خواهد تندیسی از ژورژ برای محله جوادیه بسازم.«

سمیرا باباجانپور؛ روزنامه‌نگار

زهرا بلندی| روزنامه‌نگار|     زمانی تا تولد نخستین فرزندش نمانده بود. قرار بود پدر 

شود. 5ماه اول بارداری زینب، تمام تلاشش را کرده بود که آب در دل او تکان نخورد، گزارش
اما نمی‌دانست سایه جنگ قرار است زندگی‌شان را اینگونه تغییر دهد. حسین 
کریمی، پدر ۲۶ساله‌ای که سال‌ها با قلبی بزرگ و دستانی پرمهر، مسئولیت تربیت نوجوانان و اداره 
یک گروه جهادی را در شهرری برعهده داشت و بی‌وقفه به محرومان خدمت می‌کرد، در برهه‌ای 
خاص از زندگی، وقتی لذت پدر شدن را با تمام وجود حس می‌کرد، در راه آرمان‌هایش دست از همه 

خواسته‌هایش شست، عزیزانش را به خدا سپرد و به شهادت لبیک گفت.

جهاد بی‌وقفه حتی در تعطیلات نوروزی

 زینب علی‌اکبر، همســر شهیدحسین کریمی، 
این روزها در ‌ماه هفتم بارداری اســت و با وجود 
سختی‌های غیبت پدر فرزندش، غمگین، اما مانند 
او محکم و اســتوار در دفاع از عقایدش ایستاده 
اســت. این بانوی 23ساله با اشــاره به اینکه دل 
شهید کریمی از همان نوجوانی با هیئت و خدمت 
گره خورده بود، داســتان زندگی پرافتخارش را 
اینگونه بازگو می‌کند: »از نوجوانی در گروه تربیتی 

اکبریه فعال بود و مسئولیت تربیت نوجوانان را بر 
عهده داشت. اردوهای مشهد و کربلا، حلقه‌های 
معرفتی و بعدها اردوهای جهادی، همه جزئی از 
زندگی‌اش شده بود؛ حتی جرقه ازدواجمان هم 
در هیئت زده شد. من در مراسم‌ هیئت علی‌اکبر 
شرکت می‌کردم تا اینکه با معرفی همسر یکی از 
بانوان، حسین 6سال پیش همراه خانواده‌اش به 

خواستگاری‌ام آمد.«

به خاطر من و پسرش به اردو نرفت

همسر شهید با بیان اینکه حسین از سال ۱۳۹۹ 
مسئولیت برگزاری اردوهای جهادی را بر عهده 
گرفته بود، می‌گوید: »تعطیــات نوروز به جای 
تفریح و سفر، برای کمک‌‌‌رسانی و انجام اقدامات 
جهادی عمرانی به روستاهای محروم کرمانشاه، 

لرستان، سیستان و بلوچستان و... می‌رفت.  
معمولا از 2مــاه قبل از اردو با هــم اقدام به 

شناســایی، تحقیقات و پیگیری 
مالی می‌کردیم، اما او به‌تنهایی 
در اردو شــرکت می‌کــرد. 
فقــط در اردوی نــوروز 
ســال 1401در روستای 
آبکوهــی سیســتان و 
بلوچســتان من هم با 
گروه رفتم. 3شبانه‌روز 
در مسیر بودیم تا به 
روســتای آبکوهی 

رســیدیم. آقایان در طول 10روز در حال انجام 
کارهای عمرانی بودند و مــن و چند خانم دیگر 
بســته‌های فرهنگی و حمایتی بیــن خانواده‌ها 
توزیع می‌کردیم.«  زینب علی‌اکبر برایمان تعریف 
می‌کند که چرا امسال همسرش به اردوی جهادی 
نرفت: »عید امسال که من باردار بودم، حسین 
مثل هر سال همه هماهنگی‌های لازم برای 
برگزاری اردوی جهادی را انجام داد و 
وقتی خیالش از برگزاری بدون 
نقص اردو راحت شد، لحظه 
آخر بــه همراهانش اعلام 
کرد که بایــد پیش من و 
فرزندمــان )محمدحیدر( 
بمانــد؛ بــدون اینکه من 
چیزی بگویم یا درخواستی 
کنم خودش تصمیم گرفته 

بود پیش ما بماند.«

‌فرزندش را ندید و رفت

 ترسناک‌ترین میدان تهران

در دوران قاجار، میدان اعدام فقط مکانی برای اعدام قاتل‌ها 
نبود؛ حکم شلاق مجرمان هم در کنار دیگر احکام قضایی در 
این میدان اجرا می‌شد. آن‌روزها میان این میدان تپه‌ای خاکی 
قرار داشته که روی آن ســکوی گرد آجری کوتاهی ساخته 
بودند که روی این ستون »قاپوق« قرار داده می‌شد. تخته‌بند 
یا قاپوق وسیله‌ای بود در قدیم که برای تنبیه و شکنجه یا ثابت 
نگه داشتن فرد قبل از سربریدن به‌کار برده می‌شد. مردم هم 
برای دیدن، پای آن جمع می‌شدند. همچنین در مرکز سکو 
تیر بلند چوبی نصب بود که میرغضب، مجرمان را با طناب از 

این چوب )دار( حلق‌آویز می‌کرد.

ظرفشویی کنار خیابان؛ سال ۱۳۴۰  

در دهه 40 بودند زنانی که کنار خیابان ظرف می‌شســتند، اما 
اعیان و اشــراف مکانی را در حیاط اندرونی خانه برای شستن 
ظرف ها درنظــر می‌گرفتند که حــوض آب و کانال‌هایی برای 
ورود و خروج آب داشت. از دهه ۳۰ شمسی به‌تدریج فشاری‌ها 
)شیرهای آب در معابر عمومی( آمدند که آب بهداشتی داشتند، 
ولی تعدادشان کم و ظرفشویی در کنار فشــاری‌ها نوبتی بود. 
محله‌های مرکزی و اصلی تهران مانند بازار، اودلاجان، دروازه‌غار 
و سنگلج نخستین محله‌هایی بودند که صاحب شیرهای فشاری 

شدند و کم‌کم بر تعداد آنها در سراسر شهر افزوده شد.

 شهیدحسین کریمی تعطیلات نوروز را در روستاهای محروم می‌گذراند

صفحه‌آرا: سعید غفوری

یـاد
 حسین کریمی فوق‌دیپلم داشت و 2سالی هم در شورای نگهبان کار کرد، اما با توجه به علاقه‌اش 
خدمت در بسیج مستضعفان را ترجیح داد و از شهریور سال 1400در بخش حفاظت سازمان بسیج 
استخدام شد. همسر شهید از روزهای حمله رژیم صهیونیستی می‌گوید: »تعطیلات عید غدیر همراه 
مادرم به شمال رفته بودیم؛ برای همین شب اول حمله، تهران نبودیم. حسین فورا به سر کار برگشت 
و من همراه مادرم در شمال ماندم، اما 2روز بعد ‌دنبالمان آمد و با هم برگشتیم. شب قبل از شهادت، 
منزل مادرم بودیم و به‌دلیل گرما اصلا خوب نخوابید. صبح دوشنبه با لباس‌های نو، عطرزده و سرحال 
خداحافظی کرد و رفت. آخرین پیامک از کسی که سال‌ها نامش در تلفن همراهم »هناس« به زبان 
کردی یعنی »نفس« و »جان‌دل« ذخیره بود، این بود که »من خوبم! شما خوبید؟« من هم جواب دادم، 
اما دیگر پاسخی نیامد. نزدیک اذان ظهر اسرائیل به سپاه دیلمان حمله کرده بود. حدس زدم بعد از آن 
به سازمان بسیج حمله می‌شود. دلم آشوب بود. تا اینکه باخبر شدم سازمان بسیج هم مورد حمله قرار 

گرفته و بعد از ساعت‌ها بی‌خبری، پیکر حسین را یک روز بعد از زیر آوار بیرون آوردند.«

 روزهای آخر
لحظه‌های ماندگار


